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شادکامی مردم تحت حکومت یک دولت بسیار بستگی به رفاه اقتصادی، ارتقای سطح زندگی انسانی 
که معمولاً با شاخصه‌هایی مثل امید به زندگی، سطح بهداشت مادر و کودک و سواد جمعیت و موارد 
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راهـــکار عبور 

از بحـــران آب در بوشـــهر متنوع‌تـــر از یـــک راهکار آب 
شـــیرین‌کن اســـت. نتیجه‌ای کـــه جوان‌های اســـتان 
در مـــوردش بـــا متخصصـــان، گفـــت و گـــو و پیگیـــری 
کردنـــد. ایـــن بود کـــه آبخیـــزداری و نفـــوذ دادن آب به 
ســـفره‌های زیرزمینـــی، خیلی کاربردی اســـت و منافع 
زیـــادی دارد و بـــا خـــودش توســـعه پایـــدار بـــه همراه 
دارد امـــا نیازمنـــد تغییـــر نـــگاه در حاکمیـــت اســـت. 
الان بودجه ســـازمان اداره آبخیزداری اســـتان نســـبت 
بـــه بودجه کل کشـــاورزی، بودجه بســـیار کمی اســـت 
و بـــه پروژه‌هـــای آبخیـــزداری در اســـتان نمی‌رســـد.
همچنیـــن  بـــه آبخیـــزداری اولویتی نمی‌دهنـــد. مردم 
هر ســـال می‌بیننـــد که بارندگی بوشـــهر خوب اســـت 
و حتـــی نزدیک به میانگین کشـــوری اســـت و به خاطر 
ســـیلاب‌هایی کـــه داریـــم حتی بیشـــتر هم می‌شـــود 
امـــا چون آبخیزداری انجام نشـــده، خســـارت به وجود 
می‌آورد و آب از دســـترس مـــا خارج می‌شـــود و به دریا 
می‌ریـــزد و آب شـــیرین به آب شـــور تبدیل می‌شـــود.

آبخیـــزداری، درختـــکاری و کارهـــای بیولوژیکـــی‌ای که 
انجام شـــود، دما و زیســـت بوم بوشـــهر بهتر می‌شود و 
مجموعاً حتی می‌شـــود از همین آبخیزداری، تفرجگاه 
درســـت کرد و مردم هم که در اســـتان، تفریح عمومی 
و در دسترســـی خاصـــی ندارنـــد، می‌تواننـــد بهره‌مند 
شـــوند. الان تفریح‌هـــا هزینـــه زیـــادی دارد، حتـــی 
تفریحگاه‌هـــای خصوصـــی مانند باغ ویلاهـــا هم برای 
منطقه مـــا به علت همان چالش آب، مضر اســـت ولی 
با بحـــث آبخیزداری می‌شـــود حتی فراغـــت جوانان را 

هم پر کـــرد و مشـــاغل جدیدی به وجـــود آورد.

شهســـوار: من کنـــار کار اصلـــی‌ام در دانشـــگاه، تهیه و 
فروش عســـل هـــم دارم، متأســـفانه وام برای توســـعه 
کســـب و کار زنبـــورداران را خیلی ســـخت می‌دهند و ما 
خیلـــی ســـخت می‌توانیم بـــه کارمان توســـعه بدهیم. 
وامش هســـت ولـــی ســـختگیری‌های زیـــادی برایش 
وجـــود دارد. عمـــوی خـــودم موفق شـــده بـــود با طرح 
خریـــد تضمینـــی گنـــدم که چنـــد مـــاه پیش بـــه اجرا 
درآمـــده بود، محصـــول گنـــدم خوبی را امســـال به بار 
بنشـــاند. بـــه نظر مـــن دولت موفـــق دولتی اســـت که 
در یک نظـــام مردمســـالار بتواند محبوبیت خـــود را تا 
انتهـــای حکمرانـــی خـــود حفظ کـــرده یا ارتقـــا بدهد. 

وصول بـــه چنین موفقیتی اجرای خواســـت گروه‌های 
مختلف جامعه اســـت بـــه نحوی که مجموعـــاً اکثریت 
قاطعـــی از کشـــور را تشـــکیل دهنـــد. همچنیـــن بـــا 
توجـــه بـــه اینکـــه در جوامـــع عـــادی، تمایـــات 
افراطی‌گرایانـــه مـــورد پســـند اکثریـــت جامعه 
نیســـت، این دولت‌هـــا از افراطی‌گـــری نیز 
دوری کـــرده و در پـــی جلـــب نظـــر عموم 
مـــردم که در حد میانه افکار سیاســـی 

قرار دارند، هســـتند.
شـــادکامی مردم تحت حکومت 
یک دولت بســـیار بستگی به 
رفـــاه اقتصـــادی، ارتقـــای 
ســـطح زندگی انســـانی 

با شـــاخصه‌هایی مثل امیـــد به زندگی، کـــه معمـــولاً 
ســـطح بهداشـــت مـــادر و کـــودک و ســـواد جمعیت و 
موارد دیگر ســـنجیده می‌شـــود، دارد. بـــرای حصول به 
این نتایج لازم اســـت دولت‌ها بســـیار علم‌گـــرا بوده و 
ریل‌گـــذاری اقتصادی کشـــور را به دســـت متخصصان 
ایـــن حـــوزه ســـپرده و در مســـائلی کـــه ســـران دولت 
تخصـــص ندارند، به علـــم و عالم وزن بدهند تا کشـــور 
و مردم به ســـمت موفقیت و شـــادکامی حرکت کنند.
انتخابـــات آزاد، تقید همگی ســـران به قانـــون، امکان 
برکنـــاری دولتـــی کـــه نارضایتـــی عمومـــی بـــه وجـــود 
مـــی‌آورد، ایجـــاد روابط حســـنه بـــا همســـایگان و کنار 
گذاشـــتن دشمنی با همه در ســـطح بین‌الملل، فراهم 
کـــردن معاملات بانکی بین‌المللی، تلاش در راســـتای 
رفع تحریم‌ها، همـــه می‌تواند جـــزو راهکارهای اصلی 

برای شـــادی و رفاه عمومی باشـــد.
مـــا ســـومین فرزندان‌مـــان را هـــم بـــا اینکـــه شـــرایط 
اقتصـــادی و مالـــی خوبـــی نداشـــتیم به دنیـــا آوردیم، 
شـــامل قانون جوانی جمعیت هم شدیم اما متأسفانه 
هیچ کـــدام از وعده‌ها و قوانین مصوب شـــده در مورد 
ما انجـــام نشـــد. باید بـــه آقایـــان نماینـــدگان محترم 
مجلس گفت وقتـــی نمی‌توانید قانونـــی تصویب کنید 

کـــه اجرایی بشـــود لطفاً تصویبـــش نکنید.
 

قـــم: مردم وقتی شـــاد می‌شـــوند که انتظاراتشـــان از 
دولت برآورده شـــود. این دو بـــال دارد، دو طرف دارد؛ 
طـــرف انتظـــارات و طرف تأمین شـــدن. بیـــن این دو 
یک شـــکاف اســـت. هرچه این شکاف بیشـــتر باشد، 
مـــردم از شـــادی دورتـــر می‌شـــوند و هرچه شـــکاف، 
کمتـــر، شـــادتر. بزرگ شـــدن این شـــکاف بـــه هر دو 
طرف بســـتگی دارد. هرچه انتظـــارات و توقعات مردم 
از زندگی بیشـــتر باشـــد، هر چقدر تأمین این توقعات 
کمتر باشد، شکاف بزرگتر اســـت. اگر دولت نیازهای 
مردم را بهتر تأمین کند، شـــکاف را کمتـــر کند، مردم 
را شـــاد کرده اســـت. درمورد مـــا ملت ایـــران، چیزی 
کـــه توقعـــات را بالا برده اســـت، انتظـــارات را افزایش 
داده، کـــه هـــر دولتـــی کـــه ســـر کار می‌آیـــد نمی‌تواند 
مـــردم را شـــاد کنـــد. عدالت‌خواهی انقلاب اســـت. 

انقـــاب با شـــعار عدالت و برابـــری و مســـاوات پیروز 
شـــد. مردم توقع تحقق شـــعارهای آن را دارند. شـــاید 
در یـــک کشـــور دیگر مـــردم توقع نداشـــته باشـــند، یا 
کمتر درگیرش باشـــند که اگر مدیر ســـوار آن ماشـــین 
می‌شـــود، من ســـوار این شـــوم. این مقـــدار تبعیض 
را می‌پذیرنـــد ولـــی در ایران خیـــر، مردم ایران شـــعار 
برابـــری را شـــنیده‌اند، آن را مطالبه می‌کننـــد. انتظار 
دارنـــد. اگـــر او آن ماشـــین را می‌رانـــد، من هـــم باید 
همـــان را تهیـــه کنم؛ چون مـــن و او به یک انـــدازه کار 
می‌کنیـــم، بـــه یـــک انـــدازه انســـانیم، به یـــک اندازه 
مســـلمانیم، پس به یک انـــدازه حق مصـــرف داریم، 
پـــس توقعات بـــالا رفته اســـت. انقلاب اســـامی این 
توقعـــات را بالا بـــرده اســـت. دولت‌ها نتوانســـته‌‌اند 
ایـــن توقعـــات را بـــرآورده ســـازند، پـــس مردم شـــاد 
نیستند چون شـــکاف عمیقی بین انتظارات و تأمین 
نیازهایشـــان وجـــود دارد. ایـــن درواقع اصل و ریشـــه 
شـــادی اســـت. امـــروز دنیاپرســـتان برای به دســـت 
آوردن بیشـــتر، مردم را حریص می‌کننـــد. با تبلیغات 
بازرگانـــی، با تبلیـــغ کالاهای خـــود، با ایجـــاد تنوع در 
محصـــولات خـــود هـــوس ایجـــاد می‌کنند تا بیشـــتر 
ســـود به دســـت بیاورند، تا دنیایشـــان رنگین‌تر شود. 
این رفـــاه به همه نمی‌رســـد؛ ولی به همـــه وعده داده 
می‌شـــود اما دولت‌هـــا می‌توانند بـــا رواج برنامه‌های 

ســـرگرم‌کننده، مردم را شـــاد کنند.
برنامـــه خندوانـــه، برنامـــه ســـیدخندان شـــبکه دو، 
برنامه مســـابقه هماهنگ شـــبکه نســـیم، تمامی این 
برنامه‌‌هـــای طنـــز ســـیما، برنامه‌هـــای شـــهرداری در 
بعضـــی از پارک‌ها، مســـابقاتی کـــه در شـــهرها برگزار 
می‌شـــود، برنامه‌های جمعـــی پیـــاده‌روی‌ خانوادگی، 
خیلی از این امور رســـانه‌ای و ورزشـــی هست که مردم 
را شـــاد می‌کند ولی چـــون این شـــادی‌ها دوام زیادی 
نـــدارد، باید مدام تکرار شـــود تـــا هر لحظه شـــادی را 

برای همـــان لحظه فراهـــم کند.
 

غ دارد و می‌گوید:  ســـاری: محمد ســـالن پرورش مـــر
بـــه انـــدازه زحمتی کـــه بـــرای اشـــتغالزایی در جامعه 
متحمـــل می‌شـــود، درآمـــد و نفعـــی نمی‌بـــرد؛ این در 
حالی اســـت که می‌توانســـت این ســـرمایه را وارد بازار 
یـــا بورس، امـــاک یا هـــر کار دیگری کند ولی ریســـک 
پـــرورش جوجـــه را تحمـــل می‌کنـــد، بـــرای پـــرورش 
جوجه‌ها زحمت می‌کشـــد، هزینـــه پرداخت می‌کند 
ولی هیچ امنیت شـــغلی نـــدارد؛ چـــون مافیای دلال 
غ و جوجه‌هـــا در بازار  غ مانع ثبـــات قیمـــت مـــر مـــر
می‌شود و انگار همیشـــه در برزخ هستند، تکلیفشان 
مشـــخص نیســـت و حتی باورکردنی نیست که قیمت 
غ تا این حـــد ریزش پیـــدا می‌کند یا بـــالا می‌رود.  مـــر
این نوســـان در قیمـــت باعث ضررهای زیادی شـــده. 
غ‌داری  می‌گوید من ســـال گذشـــته ســـه ســـالن مـــر
داشـــتم و متعهـــد بـــودم کـــه مقـــدار ثابتـــی تحویل 
کشـــتارگاه بدهـــم امـــا بدون اطـــاع قبلـــی قیمت‌ها 
بشـــدت پاییـــن آمـــده بود، طـــوری کـــه تقریبـــاً از هر 
ســـالن حدود هفتصـــد میلیون خســـارت داده بودم. 
مـــا نیـــاز داریم کـــه دولـــت بتوانـــد امنیت شـــغلی ما 
را تأمیـــن کنـــد و حداقـــل هزینـــه دانه‌هـــای روغنـــی 
جوجه‌هـــا، پلت‌ها، ســـویا، پودر ذرتشـــان بـــا قیمت 
تنظیـــم شـــده‌ای به ما برســـد. مـــن قبلاً بـــا هزینه‌ای 
کـــه الان پرداخـــت می‌کنـــم بـــرای یـــک کیســـه دانه، 
می‌توانســـتم یک نیســـان غذا تهیه کنم. واکســـن‌ها 
هم برای بیمـــاری جوجه‌ها جوابگو نیســـتند، گاهی 
بااینکـــه واکســـن می‌زنیـــم، بـــاز هـــم جوجه‌ها به 
بیمـــاری دچار می‌شـــوند. مـــا کارگر داریـــم، اجاره 
ســـالن داریم و مـــدام داریم ضـــرر می‌دهیم. کاش 
در دولـــت چیـــزی بـــه نـــام وام بـــدون بهـــره برای 
جبـــران ضررهـــای مالـــی در شـــغل‌های مختلـــف 

وجود داشـــت.
 

شـــیراز: مـــردم از راه آزادی به تعلیم و تربیت دســـت 
پیـــدا می‌کننـــد و نـــه برعکس. شـــش ســـال پیش، 
مـــرد آزاده‌ای را ملاقـــات کـــردم که دهه‌هـــا فعالیت 
سیاســـی کـــرده بـــود، می‌گفـــت اگرچه تفکـــرات و 
ســـوگیری‌هایش در طول ســـال‌ها تغییر کـــرده، اما 
همیشـــه برای دســـتیابی به آزادی تلاش کرده. البته 
می‌گفـــت فهـــم امـــروز او از آزادی بـــا آنچـــه در دهه 
پنجاه و شـــصت می‌فهمیده تفـــاوت دارد. به او گفتم 
فکـــر نمی‌کنیـــد این همه تـــاش و هزینـــه و انرژی را 
اگر بـــه جـــای فعالیت سیاســـی در مســـیر آموزش و 
فرهنگ می‌گذاشـــتید، الان بهتر نتیجه می‌گرفتید؟ 

امـــا او اصرار داشـــت کـــه نظـــام سیاســـی در اثربخش 
بـــودن فعالیت‌هـــای آموزشـــی و فرهنگـــی فوق‌العاده 
مؤثر اســـت و می‌تواند یک شـــبه زحمات ســـالیان را به 
بـــاد دهـــد. می‌گفـــت همین نظـــام سیاســـی می‌تواند 
بـــا جهت‌گیری‌هـــای کلان، مســـیر را برای شـــکوفایی 
تربیتی و آموزشـــی هموار کند. نمونه‌های زیادی سراغ 
دارم که فقـــدان یا کمبود آزادی در خانواده، مدرســـه و 
جامعـــه چگونه یادگیـــری را به محاق بـــرده، یادگیرنده 

را مأیـــوس کـــرده و تعلیم و تربیـــت را کم‌اثر.
حالا خودم به عنوان یک فرزنـــد، یک پدر، یک معلم، 
خـــوب می‌دانم که به رســـمیت شـــناختن آزادی‌های 
بچه‌هـــا چـــه چالش‌هایـــی بـــرای بزرگســـال‌ها دارد. 
امـــا هرچـــه می‌گـــذرد می‌بینـــم کـــه یادگیـــری‌ای که 
برای یـــک کـــودک آزاد در حضور والد امـــن و آگاه، یک 
نوجـــوان آزاد در حضـــور والد همـــدل و هم‌قدم و یک 
جامعه آزاد در حضور دولت مســـئول و پاسخگو، اتفاق 
می‌افتـــد قابل قیاس بـــا هیچ آموزش از بـــالا به پایین 

و پرورش قیم‌مآبانه‌ای نیســـت.
خـــوب می‌دانـــم و لمـــس کـــرده‌ام کـــه به رســـمیت 
شـــناختن آزادی چـــه چالش‌هـــا و مخاطراتـــی دارد. 
امـــا به نظـــر می‌رســـد کـــه مســـیر میانبری اســـت که 
جایگزیـــن نـــدارد. پارادوکـــس جالبـــی اســـت: ما در 
جایـــگاه والـــد، معلم، مدرســـه یـــا حکومت بـــه بهانه 
مراقبت و مصلحت و ســـعادت و ماننـــد اینها آزادی‌ها 
را محـــدود می‌کنیـــم. بعد انتظـــار داریم بـــا آموزش، 
انســـان‌های محقـــق، خـــاق، توانمنـــد و موفـــق بـــار 
بیاوریـــم. جالب اینجاســـت که وقتـــی منصفانه مرور 
می‌کنـــی، می‌بینی عمـــده این محدودیت‌هـــا بیش از 
اینکـــه برای مراقبـــت از کودک در جامعه باشـــد، برای 
راحتـــی والـــد و دولت اســـت. بیش از اینکـــه از حس 

مســـئولیت بیایـــد، از ضعف‌هـــای شـــخصی‌ می‌آید.
روشـــن اســـت کـــه آزادی بـــه عنـــوان یـــک حـــق در کنار 
مسئولیت‌ معنا دارد و محدوده‌اش آزادی دیگران است. 
ایـــن تعادل در رابطه والد و کودک، مدرســـه و کودک، فرد 
و جامعـــه و جامعه و دولت هزار نکتـــه دارد. همه چالش 
والدگـــری، معلمی، حکومـــت‌داری به کیفیـــت برقراری 
ایـــن تعادل اســـت. اما به هر حال مهم اســـت کـــه ایجاد 

این تعادل بهانه برای ســـلب آزادی نشـــود.

کرمان: حـــالا کـــه رنگین‌کمانی از مـــدارس مختلف 
ایجاد شـــده تا هر طبقه‌ای از جامعه بســـته بـــه پایگاه 
سیاســـی و اقتصـــادی خـــود یکـــی از ایـــن مـــدارس را 
بـــرای تحصیـــل فرزند خـــود انتخاب کنـــد و طبیعتاً در 
مـــدارس طبقات قدرت و ثـــروت، آینـــده بهتری برای 
دانش‌‌آمـــوزان رقم خواهـــد خورد. همه مـــردم انتظار 
دارند که بعد از اســـتقرار دولت‌هـــا، مدیران جدید به 
گونـــه‌ای برنامه‌ریزی کننـــد که همه مـــردم را ببینند. 
همـــه مـــردم یعنـــی چه کســـانی کـــه رأی دادنـــد و چه 
کســـانی که رأی ندادند. چه کســـانی کـــه رأی دادند و 
بـــه تیمی که الان مســـئولیت دارنـــد، رأی ندادند و چه 
آنهایـــی که بـــه همیـــن گـــروه رأی دادند، همـــه اینها 
انتظـــار دارنـــد که دولتمـــردان همه مـــردم را ببینند و 
وظایفشـــان را در قبـــال همه مردم انجـــام دهند و این 
حداقل انتظاری اســـت که یک شـــهروند از مســـئولان 
خـــودش دارد. دنبال این نگردیم که مقصر مشـــکلات 
را پیـــدا بکنیم، چهار ســـال زمان کمی اســـت که فقط 
مقصرها را بخواهیـــم پیدا بکنیم. فکـــر می‌کنم مردم 
هـــم از پیـــدا کـــردن مقصر نفعـــی نمی‌برنـــد بلکه نفع 
مردم از اقدامات و برنامه‌هاســـت. مردم کشـــور ما در 
حال حاضر از وضعیت اقتصاد و معیشـــت به خصوص 
برای جوانـــان رنج می‌برنـــد. بالا بودن نـــرخ اجاره‌ها 
و خرید مســـکن، مردم را ناتوان کرده اســـت و عده‌ای 
که ماهانـــه تنها حقـــوق کمـــی دریافـــت می‌کنند، در 
پرداخت اجاره بها ســـنگینی کـــه صاحبخانه‌ها تعیین 

می‌کنند عاجز هســـتند.
اگـــر اقشـــار متوســـط و ضعیـــف جامعـــه در گذشـــته 
می‌توانســـتند ماهانـــه مـــواد مختلف غذایـــی اعم از 
غ را به راحتـــی بخرند اما در حال  گوشـــت و ماهی و مر
حاضـــر با گران شـــدن ایـــن اقـــام دیگـــر نمی‌توانند 
و ســـفره آنـــان هـــر روز کوچک‌تر شـــده اســـت و حتی 

خیلـــی از مـــواد غذایی از ســـفره‌ها حذف شـــد.
گران شـــدن اجناس برای تولیدکننـــدگان خصوصاً در 
بخـــش صنعـــت هـــم نگران‌کننده اســـت و طـــی چند 
ســـال اخیر این موضع باعث شـــده اســـت بســـیاری از 
کارگاه‌های صنعتی تعطیل شـــود و تعطیلی این کارگاه‌ها 
نیز خـــود موجب بیکاری و مشـــکلات بعـــدی‌اش برای 

خانواده‌ها می‌شـــود.

مردم هر سال می‌بینند 
که بارندگی بوشهر خوب 

است و حتی نزدیک به 
میانگین کشوری است 

و به خاطر سیلاب‌هایی 
که داریم حتی بیشتر 
هم می‌شود اما چون 

آبخیزداری انجام نشده، 
خسارت به وجود می‌آورد 
و آب از دسترس ما خارج 
می‌شود و به دریا می‌ریزد 

و آب شیرین به آب شور 
تبدیل می‌شود


